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پالت

او نقاش چنددهه است

ــت که طراحی ها  واقعیت این اس
و نقاشی های این دوره علی فرامرزی 
ــدرت  ــذار و پرق ــزرگ، تاثیرگ ــدر ب آنق
ــی از پهلوی  ــتند که من یا هرکس هس
ــدن  ــذرد، ناچار به متوقف ش ــا بگ آنه
ــده  ــی دعوت کنن ــود و در نگاه می ش
ــخ می دهد  ــه آن پاس ــب اثر ب از جان
ــی  عل ــد.  می مان آن  ــای  پ ــی  مدت و 
ــای خودش  ــارج از معن ــرزی خ فرام
ــق  ــه مطاب ــرای اینک ــه ب ــدد نگرفت م
ــه متعدد  ــه چ ــای روز ک ــا جریان ه ب
ــن زمان، چه فراوان  بودند در طول ای
ــده  وعده دهن ــر،  اغواگ ــه  چ ــد،  بودن
ــا  ــرزی ب ــی فرام ــه، عل ــده. ن و فریبن
ــت و مانوس  ــش همچنان اخ نگاه
ــت،  ــاش چنددهه اس ــد... . او نق مان
ــوان یک نقاش  ــد او را به عن ــس بای پ
ــه تغییرات  ــر که طبیعتا هم ب معاص
ــه این عمارت ها،  ــان نگاه کرده، ب جه
ــه  ک ــاختمان هایی  س ــاختمان ها،  س
ــد، طبیعتی که  ــت را می خورن طبیع
همچنان فاخر، سربلند، پربار و بارآور 
ــی  ماندند و بر تداوم چرخه حیات  باق
ــه اینها  ــاش هم ــد. او نق ــاره دارن اش
ــگاه می کنم،  ــت. وقتی که ن ــوده اس ب
مجموعه کارهای اخیر علی فرامرزی 
ــروی باطنی و  ــتحکام و نی ــک اس از ی
ــیاری از  ــار برخوردار است. بس سرش
ــاید  ــرزی ش ــی فرام ــای عل درخت ه
ــده ای  هرس ش ــای  درخت ه ــر  به نظ
بیایند؛ درخت هایی که شاخ وبرگ های 
ــده اند و آن بدنه،  اضافی اش چیده ش
بتن و بنیانش باقی مانده است، خب، 
ــفه باشد، در  اگر این حاصل یک مکاش
ــفه حالا ثمر  ــال ها این مکاش طول س
ــت.  او هم به شهریت و هم  داده اس
به ارتباط میان شهر، طبیعت و انسان 
ــدن، این به  توجه دارد. این خلاصه ش
ــطح مشخص تقلیل پیداکردن  چندس
ــا پس زمینه های  یا درخت هایی که ب
ــطح های  ــاده و خلاصه باس خیلی س
ــکل  اریب یا منحنی قلم های پهن ش
گرفته اند، مجموعه ای بسیار عمیق تر 
و اصیل تر از تنها یک مجموعه زیبای 
ــان  ــده در خودش ــرای بینن ــی ب تزیین
دارند و این پیام عمیق تر را می توانند 
ــان  ــه بیننده خودش ــه دهند و ب ادام
ــت که از  ــی هس منتقل کنند، چه کس
ــی ها پیام او را دریافت نکند  این نقاش
ــد در مقابل  ــرم حایلی باش ــا فقط ف ی
ــاننده  ــد پوش ــا بهانه ای باش ــی ی معن
ــا در این  ــی؟ هیچ کدام اینه بی معنای
ــیار زیبا  آثار وجود ندارد، اینها آثار بس
و دلپذیری هستند که بیننده می تواند 
ــا کند و  مدت های درازی آنها را تماش

لذت ببرد. 

زیستن در جهان ناهمگون

ــت داد  ــی دس ــال۲۰۱۳ فرصت س
ــرزی را از  ــی های علی فرام تا نقاش
نزدیک ببینم. نکته بسیار جالب توجه 
ــه او چگونه طرز فکرها و  این بود ک
ــاوت را یک به یک و  دیدگاه های متف
ــه و از آنها عبور کرده  همزمان تجرب
است. فرامرزی المان های بصری را 
ــتی می شناسد و این شناخت  به  درس
ــی را که از  ــازد حس او را قادر می س

اطرافش دارد، در کار بازتولید کند. 
ــرزی در درجه اول  ــای فرام کاره
ــه طبیعت  ــتگی او ب ــکاس دلبس انع
ــت، در عین حال این آثار با زندگی  اس
ــران نیز  ــهر ته ــهری مثلا با کلانش ش
ــر فیگوراتیو  ــت. تصاوی درآمیخته اس
او، نشانگر ترکیب بندی منحصربه فرد 
خود اوست و جداکردن آنها از دیگر 
ــی امکانپذیر نیست.  المان های نقاش
ــت او در این  ــا توجه به توانایی زیس ب
ــی رود  ــار م ــون، انتظ ــان ناهمگ جه
ــق از  ــی و موف ــاهد دوره ای طولان ش

آفرینشگری وی باشیم. 

«خانه پدری» و «مدل فرهنگی»
در دفاع از شعور 
مخاطب ایرانی 

ــینما»  ــونت و س در مبحث «خش
یکی از استدلال های همیشگی برای 
توقیف پاره ای از فیلم ها، بر این نظریه 
ــتوار است که رابطه ای خطی بین  اس
فیلم و مخاطب برقرار است و بیننده 
همان پیامی را دریافت می کند که اثر 
نشان می دهد. در نتیجه به طور مثال 
ــان  ــن به بیننده نش ــر فیلمی خش اگ
ــن  ــه خودبه خود خش ــم جامع دهی
می شود. برای رفع این آسیب توصیه 
ــای  ــش فیلم ه ــه از نمای ــد ک می کنن
ــن بپرهیزیم. در  ــد ممک ــن تا ح خش
رشته مطالعات فرهنگی و رسانه ای 
ــه ارتباطی» برای  ــلاح «نظری از اصط
ــتفاده  ــخص کردن این نظریه اس مش
ــل آن نیز نظریه ای  ــد. در مقاب می کنن
ــدل فرهنگی»  ــه «م ــرار دارد که ب ق
ــت. طبق این نظریه، بین  ــهور اس مش
ــه  ــوان رابط ــه آن نمی ت ــر و نتیج اث
ــت  ــی دریاف ــکل داد. یعن ــی ش خط
ــر تحت تاثیر پدیده های  مخاطب از اث
مختلفی است. متناسب با جنسیت، 
ــال و  ــه اجتماعی، سن وس نژاد، طبق
ــه از اثر  ــال، بیننده درکی ک حس وح
ــد.  ــد کاملا متفاوت باش دارد می توان
ــای  حس و حالی که به هنگام تماش
ــان از آن تاثیر  ــر درکم ــری داریم ب اث
ــت ناراحتی  ــر در حال ــذارد. اگ می گ
ــورد متفاوتی  ــم برخ ــی را ببینی فیلم
ــه زمانی  ــبت ب ــت نس خواهیم داش
ــان اثر  ــیم و هم ــحال باش ــه خوش ک
ــدن فیلم یا  ــم. حتی زمان دی را ببینی
ــم در درک ما  ــدن فیلم ه گروهی دی
تاثیر می گذارد.  با توجه به این بحث 
ــن اینکه  ــروزه دیگر گفت ــر، ام مختص
ــه ای در یک  ــن ۱۱دقیق ــه  خش صحن
فیلم مستقیما موجب رساندن پیامی 
ــود، از لحاظ علمی  ــخص می ش مش
ــندیتی ندارد. درواقع چنین  چندان س
ــتدلالی توهین به شعور مخاطب  اس
ــه به دیدن  ــت. مخاطب ایرانی ک اس
ــه پدری می رود،  فیلمی همانند خان
فردی آگاه است، اگر صحنه خشنی را 
ــت که به چه  در فیلم ببیند واقف اس
شکل نسبت به آن باید واکنش نشان 
ــت که بلافاصله با  دهد. اینجور نیس
دیدن آن ملتهب شود و عنان اختیار 
ــت بدهد یا خشونتی مشابه را  از دس
انجام دهد. بیننده ایرانی اگر تصاویر 
ــران را در فیلمی  ــره و تاریکی از ای تی
ببیند به راحتی همه آنها را به تمامی 
ــد. می داند که  ــبت نمی ده ایران نس
ــلا  ــد و کام ــا می کن ــم تماش دارد فیل
ــا واقعیت  ــم ب ــت که فیل ــف اس واق
ــارزی دارد؛ این جور قضاوتی  تفاوت ب
ــا نادیده گرفتن علیت مخاطب  فقط ب

است که شکل می گیرد. 
ــه  ب ــم  نخواهی ــر  اگ ــی  حت
ــوش  گ ــم  ه ــی  علم ــتدلال های  اس
ــه رو نظریه  ــم دنبال ــم و بخواهی کنی
ــیم، بهتر است  ــوخ ارتباطی باش منس
ــبت  که قبل از نتیجه گیری، کمی نس
ــیم و به یاد  ــینماگر منصف باش به س
ــونت به کاررفته در «خانه  آوریم خش
ــه هدفی  ــتیابی ب ــدری» در پی دس پ
ــونتی که در فیلم  انسانی است. خش
ــر مبارزه با  ــت، در فک خانه پدری اس
ــر نادانی و  ــت که در اث ــونتی اس خش
جهل، ایجاد شده؛ خشونتی که هیچ 
ارتباطی با دین مهر و عطوفت اسلام 
ــل مبارزه  ــد با اینگونه جه ندارد. بای
ــینماگر  ــر س ــد. اگ ــرد و آن را کوبی ک
ــونت را به کار برده هدف  سلاح خش
ــونت مخربی  ــارزه با چنین خش او مب
ــونت  خش ــرایط،  ش ــن  ای در  ــت.  اس
به کاربرده شده در بخش ۱۱دقیقه ای 
ــت و آزار  ــر اذی ــم صرفا از س اول فیل
ــی دارد. از  ــت و کارکردی اخلاق نیس
ــوان اینگونه  ــطو می ت زاویه دید ارس
ــش همزمان  ــرد که این بخ قرائت ک
ــاد و  ــده ایج ــم در بینن ــرس و ترح ت
بیننده را با کفاره ای بیش از حد برای 
ــات او  ــر روبه رو می کند، احساس دخت
ــر برمی انگیزد و در  ــبت به دخت را نس
این حالت کارکردی تراژیک و اخلاقی 
ــا بیننده را  ــد می کند ت ــرای اثر تولی ب
ــالاری  ــر با مصایب جهل و پدرس بهت

آشنا کند. 
دانشجوی دکترای مطالعات 
فرهنگی و رسانه ای

مكعب خاكسترىپرده نقره اى

كات

لانگ شات

نکاتی در حاشیه فیلم آخر  کیانوش عیاری
روزگار غریب «خانه پدری»

ــال «جدایی نادر از سیمین»  «خانه پدری»، فیلمی که همسن وس
ــتانه اکران محدود در گروه سینمایی  ــت، بعد از چهارسال در آس اس

هنر و تجربه با محدودیت سنی ۱۶سال به بالا قرار دارد. 
چندهفته ای بود که این جمله را به کرات در مطبوعات، سایت ها 
ــادآوری می کردیم که  ــانه های مجازی می خواندیم و به هم ی و رس
ــش این فیلم  ــان اتفاقی که با نمای ــت؛ هم ــی خوب در راه اس اتفاق
ــروع شد  ــنواره فجر ش ــی ودومین جش ماندگار کیانوش عیاری در س

آن هم بدون حذف سکانس کلیدی آغازین. 
ــکانس آغازین و  ــابق ارشاد برای حذف س ــنهاد مسوولان س پیش
ــاد- که منجر  ــالن وزارت ارش ــال این نظر در نمایش فیلم در س اعم
ــران را وادار به  ــد و حاض ــه نمایش «خانه پدری» از اپیزود دوم ش ب
اعتراض کرد تا مسوولان با عذرخواهی از اشتباهی سهوی (!) فیلم 

را از ابتدا نشان دهند - چیزی نبود جز ایده ای بی هنرانه. 
ــرد و در همه این  ــهامت آن را رد ک ــاری با ش ــه عی ــنهادی ک پیش
ــال پای فیلمش ایستاد که یا همه یا هیچ. وقتی این (همه)  چهارس
ــی ودوم فجر به نمایش درآمد و نشست مطبوعاتی  ــنواره س در جش
ــف و بازیگران و عوامل صبور و  ــاز مول محترمانه ای برای این فیلمس
حرفه ای اش برگزار شد تا ناگفته هایشان را از این فیلم بگویند، دلمان 
قرص شد که هنوز هم می توان به اتفاق های خوب دل خوش کرد. 

ــنواره سی ودوم فجر و پس از آن نمایش  با نمایش فیلم در جش
در هفته فیلم انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و البته نامزدی 
ــتمین  ــه جایزه اصلی از هش ــته و دریافت س «خانه پدری» در ۹ رش
ــن منتقدان (بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه)  جش
و... نه زیرساخت های جامعه دچار تکانه شد نه آسمان تهران سیاه 

و آلوده شد، هرچند آلودگی هوا استمرار داشت. 
ــزی  ــه و برنامه ری ــر و تجرب ــینمایی هن ــروه س ــکل گرفتن گ ــا ش ب
ــال ها بود جای خالی آن  ــده و اجرای دقیق اهدافی که س حساب ش
ــد، دلمان خوش شد که می توان  ــاس می ش ــینمای ایران احس در س
ــینمای ایران را در سینما تماشا کرد و  ــتقل س فیلم های خاص و مس

حسرت دیدار آنها را بر پرده سینما به گور نبرد. 
ــوولان،  ــه البته مس ــدری» بود ک ــا «خانه پ ــن فیلم ه ــی از ای یک
ــینما آن هم با  ــالن س ــروه هنر و تجربه در چهار س ــران محدود گ اک
ــانس هایی پراکنده را هم برایش مناسب، ندانستند و با تعیین  تک س
محدودیت سنی برای مخاطبان فیلم که باید ۱۶سال به بالا باشد، این 

محدودیت را بیشتر کردند. 
ــاری رنگ پرده و اکران  ــان دلمان گرم بود که فیلم عی اما همچن
ــدت، مهم این بود که  ــد هرچند محدود اما درازم ــه خود می بین را ب
ــیه هایی که برایش ساخته بودند تا به نوعی در  «خانه پدری» از حاش
ــود، قد علم می کرد و مسیر طبیعی و واقعی  ــترش مدفون ش خاکس

ــمی که  ــه به قوت و قدرت رئالیس ــی می کرد البته ن ــک فیلم را ط ی
عیاری در فیلم هایش برایمان ساخته است. 

ــکانس آغازین را به عنوان شرط  اما آنها که با بی هنری، حذف س
ــش عمومی فیلم عنوان کرده بودند وقتی راه به جایی  اکران و نمای
نبردند، وارد عمل شده و «خانه پدری» را یک گام مانده به سکانس 
پایانی، یعنی اکران محدود در گروه هنر و تجربه با محدودیت سنی، 

متوقف کردند تا از دیدگاه خود مانع از انتشار سیاه نمایی شوند. 
ــتندات واقعی را که ریشه  ــتانی برگرفته از مس «خانه پدری» داس
ــد، در پنج مقطع زمانی  ــا امروز هم اتفاق می افت ــته دارد ام در گذش
ــرد و نادیده اش  ــوان انکارش ک ــد؛ فیلمی که نه می ت ــت می کن روای
ــع از گفتن و  ــر اکرانش مان ــی بر س ــت و نه می توان با مانع تراش گرف
ــی و مولفه  ــد؛ فیلمی که چند ویژگ ــتن درباره آن ش ــنیدن و نوش ش
ــازنده اش را به بهترین شکل یدک می کشد؛ فیلمی  اصلی و اصیل س
ــازی مولف که رئالیسم را به خدمت می گیرد تا از  واقع گرا از فیلمس

دغدغه اصلی اش بگوید؛ انسان و دیگر هیچ. 
ــاله،  ــدری» در پنج اپیزود و محدوده زمانی حدودا ۷۰س «خانه پ
ــنی  ــاب یک رویداد محوری و ملتهب را در یک خانواده و لوکیش بازت
ــت دارد پس وقتی  ــن رویداد محوری ــال می کند. زن در ای ــد دنب واح
ــکلی اجتناب ناپذیر  ــدا می کند به ش ــط پی ــال بس فیلم در طول ۷۰س
ــه نگاهی منصفانه به  ــت ک ــود اما نکته مهم این اس زن محور می ش
ــتی  ــداد دارد و فیلم را از افتادن به ورطه فیلم های فمینیس ــن روی ای

نجات می دهد. 
چراکه در طول فیلم به شکلی ظریف و بطئی به مخاطب اجازه 
ــی که ملوک را  ــم زندگی پدر و برادر نوجوان ــود به زیروب داده می ش
ــنگینی  ــود و س ــته و در زیرزمین خانه مدفون کرده اند، نزدیک ش کش
ــد؛ باوری که  ــاس کن ــای غلط را بر دوش این مردان احس ــار باوره ب
باعث می شود پدر بعد از کشتن دخترش بر سر قبر او فاتحه بخواند 
ــو از رازی مخوف، با  ــر با بغضی در گل ــزد و در پایان عم ــک بری و اش
سرطان حنجره از دنیا برود و برادر هم پس از تحمل عذابی طولانی 
بعد از بیرون آمدن استخوان های ملوک از زیر خاک و مواجهه با این 
ــربه مهر، به مرگ لبخند بزند. نگاهی برآمده از احترام به  حقیقت س
انسانِ درگیرِ شرایط و دغدغه مندی نسبت به فرازوفرودهای بشر در 

زندگی واقعی نه هیچ چیز دیگر. 
ــن و سال «جدایی نادر از سیمین»  «خانه پدری» فیلمی که همس
است بعد از چهارسال در آستانه اکران محدود در گروه هنر و تجربه 
ــا از همین اکران  ــت ام ــال به بالا قرار داش ــنی ۱۶س با محدودیت س
ــم مانند ملوک همچنان باز بماند  ــی بازماند تا پرونده این فیل حداقل
ــود تا استخوان هایش را از زیر خاک بیرون  و فرداروزی یک نفر پیدا ش

بیاورد و با حقیقت وجودی آن روبه رو شود. 

راه نرفته

ــی بوده که در  ــمی، کوشش ــا زبان بافت بیان کردن در هنرهای تجس ب
ــتم توجه نقاشان غربی را به خود جلب کرده است. شاید  ابتدای قرن بیس
بگوییم مانند تاکیدی به گونه ای تکنوازی در یک ارکستر است. برای بافتی 
ــتن رنگ کلفت با کاردک نقاشی یا ماله دیگر خشنودی نمی آورد  نوگذاش
چنانچه ریوپل و استایل کار می کردند.  گرچه پیکاسو و براک خیلی پیش تر 
ــرای بافت نرم نقش دار کاغذدیواری را بر  ــه می ریختند و ب روی تابلو ماس
ــویترز- همه چیز را بر تابلو  ــپس خیلی دیرتر- ش ــباندند و س تابلو می چس
ــاد.  علی فرامرزی،  ــی پا فراتر نه ــت خیل ــبانید. ولی ماکس ارنس می چس
ــت لحظاتی نگاهی  ــه به گونه ای از زبان باف ــاش و طراح ایرانی با تکی نق
ــود  ــی دارد که در فیگورهایش مطرح می کند و زمانی درونی می ش بیرون
ــطوح بافت دار  ــی را به کار می گیرد و ترکیبش را با س ــه فرم های هندس ک
ــن توانایی را در طراحی های  ــامان می دهد که ما اوج ای مثبت و منفی س
ــم. او در تصویرهای بیرونی لطیف و نرم  ــرد او می توانیم بیابی منحصربه ف
ــت. او ظرفیت دیگری را در  ــتر سنگین و پرهیبت اس و در تجریدی ها بیش
ــان ما کمتر دیده  ــت وجومی کند و می آزماید که در میان نقاش ــت جس باف

شده است. این هم راه نرفته ای است که او می پیماید. 

سطرهایی درباره « ملبورن»
تردید  

ــما مهاجرت کرده اند یا در سر هوای مهاجرت  چندنفر از اطرافیان ش
ــبختانه یا متاسفانه پدیده مهاجرت سال هاست که به یکی  دارند؟ خوش
از مسایل اصلی جامعه ایران تبدیل شده و طبیعی  است که سینماگران 
ــند اما بازهم  ــترده این پدیده رفته باش ــراغ جنبه های گس هم بارها به س
ــت نخورده  ــازان بکر و دس ــن پدیده برای فیلمس ــده ای زوایای دیده  نش
ــت.  در دقایق ابتدایی و تا یک سوم اولیه فیلم «ملبورن»،  باقی مانده اس
ــفر  ــاعات قبل از س مخاطب که در جریان اتفاقات معمول در آخرین س
ــوان فیلم قرار گرفته، منتظر می ماند تا ببیند در ادامه کدام نکته  زوج ج
ــده را خواهد دید و گره های  ــول مانده کهنه یا تازه  این پدی ــه  مغف و زاوی
ــن خانواده  ــه ماجرا هایی برای ای ــتان چ ــک و پی رنگ های داس دراماتی
ــت. در خلال بستن بار سفر، گاهی نشانه هایی  دو نفره درپی خواهد داش
ــت این  ــود و ممکن اس ــتی دیده می ش ــمکش و قهر و آش از تنش و کش
ــاجره ها  تصور را ایجاد  کند که درام اصلی فیلم از دل یکی از همین  مش
ــرای منحرف کردن  ــانه گذاری ها ب ــد اما در واقع این نش ــاز خواهد ش آغ
ــاس درام  ــت. ماجرای اصلی که اس ــاگر از رویداد اصلی اس ذهن تماش
ــت. گره  افکنی اصلی و نکته  ــکل می دهد در جای دیگری اس فیلم را ش
ــود، المان های زیبایی شناختی و  غافلگیرکننده «ملبورن» که آغاز می ش
ــتان فیلم در  ــی فیلم هم امکان بروز و ظهور پیدا می کنند و داس تحلیل
ــاید تا حدودی  ــی -  جنایی پیش می رود. این فضا ش ــی نیمه پلیس فضای
فضای ملتهب «درباره الی...» را به یاد بیاورد ولی در بطن خود شباهت 
ــه آن فیلم و دغدغه هایش ندارد. نیما جاویدی در اولین فیلم  ماهوی ب
ــینمایی خود تلاش کرده با الگوگرفتن از بخش رازآلود سینمای  بلند س
ــش درگیر کند و در دادن  ــاگر را با موضوع پیچیده فیلم فرهادی، تماش
اطلاعات به شدت محتاطانه عمل کرده است. طبیعی است که جاویدی 
ــود، پس در  ــینمای فرهادی متهم ش ــه کپی برداری از س ــد ب نمی خواه
ــباهت باقی نمی ماند و اقتدار لازم را برای تالیف یک اثر  ــارت این ش اس
ــینمایی اش را در مسیری  ــان می دهد. او اولین گام بلند س ــخصی نش ش
ــته و فیلمی ساخته که برای یک کارگردان  ــوار و با ریسک بالا برداش دش
ــانی نیست. «ملبورن» فیلمی است با دوشخصیت  فیلم اولی، فیلم آس
ــک یک آپارتمان.  ــته و کوچ ــخصیت گذرا در محیط بس اصلی و چند ش
ــرای دنبال کردن  ــش لازم ب ــرای جذاب بودن چنین فیلمی و اینکه کش ب
ــتان در تماشاگر به وجود بیاید، باید جاذبه های درونی زیادی توسط  داس
ــود تا کمبود فضاهای کمکی و بیرونی در  ــنده و کارگردان ایجاد ش نویس
آن احساس نشود که خوشبختانه فیلمساز از این آزمون سخت، سربلند 
ــاده  ــهری و س ــت. از منظری دیگر «ملبورن» فیلمی ش ــرون آمده اس بی
ــت با فیلمنامه ای پر از جزییات که تمام زمان آن، منهای چند نمای  اس
معدود از خیابان و درون تاکسی، در یک آپارتمان می گذرد. اما در همین 
ــترس و تنش های یک روز  ــته داخلی، کل شهر، اس فضای محدود و بس
ــت. از تعدد زنگ های تلفن همراه  ــهری کاملا محسوس اس از زندگی ش
ــس، صدای دزدگیر  ــروصدای خیابان و آژیر آمبولان ــت گرفته تا س و ثاب
ــینی هرروزمان را یادآوری می کند. این  و... علایمی که مدام زندگی ماش
ــد و در خدمت روایت قرا  ــا زمانی کارکرد دراماتیک پیدا می کنن آلمان ه
ــتان (مرگ نوزاد) شکل می گیرد و  می گیرند که نقطه عطف اصلی داس
ــود. جاویدی با هدایت  ــده با موضوعی تلخ و دردناک مواجه می ش بینن
ــادی و نگار جواهریان) تلاش  ــت بازیگران اصلی فیلم (پیمان مع درس
ــط  ای کاش بر  ــان دهد. فق ــاگرش نش ــرده تا عمق فاجعه را به تماش ک
ــا و زمان فیلم  ــرج داده و در اکثر پلان ه ــه خ ــه در فیلمنامه ب ــی ک دقت
ــا را یا از فیلم کم  ــری از نماه ــرف کرده کمی اضافه می کرد و یک س ص
ــکل دیگری به تصویر می کشید. مثل فصل جست وجوی  می کرد یا به ش
ــوزاد) که در آن  ــن علت مرگ ن ــت (برای یافت ــادی در اینترن ــان مع پیم
ــمندی  ــی که از هوش ــا مولفه های ــردی ندارد و ب ــم کارک ــه از فیل لحظ
ــدا نمی کند. یکی  ــم، مطابقت پی ــاهد بودی ــردان از ابتدای فیلم ش کارگ
ــوان از آن به عنوان نقطه ای  ــاید بت ــاط قوت فیلم «ملبورن» که ش از نق
ــیقی متن است،  ــتفاده نکردن از موس ــان در این فیلم یاد کرد، اس درخش
ــنویم  ــیقی را در دیگر لحظه های فیلم نمی ش ما به جز عنوان بندی موس
ــوه دادن صداهای  ــدن و پررنگ جل ــتای بولدش و این مهم دقیقا در راس
ــت، یعنی بازنمایی  ــهری موفق عمل کرده اس ــده زندگی ش گاه آزاردهن
ــه کمتر در فیلم های  ــهری پرتب  وتاب و ملتهب ک یک فضای صوتی ش
ــده بود.  «ملبورن»  ــهری ما که در چنین فضاهایی می گذرد، دیده ش ش
ــیری پر فراز و نشیب است که با جسارت  اولین گام نیما جاویدی در مس
ــده، گرچه با ضعف هایی هم همراه است و برای  ــته ش و پرقدرت برداش
ــد. اما فارغ از  ــن ضعف ها اجتناب ناپذیرن ــن تجربه یک کارگردان ای اولی
ــی (برای یک فیلم اولی) کارکردن  نواقص و ضعف های قابل چشم پوش
ــینمای ایران از پیمان معادی گرفته تا هومن بهمنش  با حرفه ای های س
و سپیده عبدالوهاب و موفقیت های چشمگیر این فیلم در جشنواره های 
ــینمای  ــور کارگردانی خلاق و خوش آتیه را برای س ــر جهان، حض معتب

ایران نوید می دهد. با این امید به انتظار فیلم بعدی او می نشینیم. 

ــدم  ــرزی رفتم، متوجه ش ــراغ فرام ــه به س روزی ک
ــت. زن وبچه را به مسافرت فرستاده و در فراغت  تنهاس
ــود. فرصتی بود  ــی ب ــغول نقاش ــخت مش و تنهایی س
ــم که کارهایش را ببینم. آنها را یکی یکی از کارتن  مغتن
ــید و در کف آتلیه پهن می کرد تا  قطوری بیرون می کش

بشود انبوه آثار را در کنار هم دید. 
درخت و پنجره و خلاصه شده ای از طرح خانه، دوره 
ــی ها و طرح هایش را تشکیل می دهند.  جدیدی از نقاش

نقاشی هایی با پاستل و گرافیت بر کاغذ. 
ــی از این آثار را می بینی که همچنان با عناصر  انبوه
ــده اند تا با  ــاده ش ــان» س ــت، پنجره، خانه و انس «درخ
مختصر اشاره ای، چیزی را به ما نشان دهند که مقصود 
ــر زیبایی  ــان «جوه ــت. آن چیز، هم ــاش اس ــی نق نهای
ــا در طرح هایش با  ــت که نقاش خصوص تصویری» اس
ترکیب های ساده شده فرم های انتزاعی در جست وجوی 

ــت وجوی پیگیر، برای دستیابی  آن است. او در این جس
ــاختمان  ــواس به س ــواه، با وس ــیون دلخ ــه کمپوزیس ب
ــی فرم هایش توجه دارد. درواقع او ساختارگرایی  اساس
است که ساختمان اثرش را در بیان تصویری ایجازگونه 

و اختصار می طلبد. 
ــه و دقت کف  ــا حوصل ــی ها را ب ــه نقاش همچنان ک
ــی فرم ها را ببینم،  ــد تا مراحل تکامل ــن قرار می ده زمی
ــفید کرده و پا به میانسالی  ــوم موها را س متوجه می ش
ــالی قرار گرفته که طبیعتا فارغ  نهاده است. در سن وس
ــم» گرایش دارد.  ــی و تزیینات، به «مینی مالیس از پرگوی
ــی از خودنمایی و  ــالی که آدمیزاد به طور طبیع سن وس
گنده گویی پرهیز دارد.  فرامرزی فارغ از قیل وقال حاکم 
ــب سن وسالش در  بر فضای هنری موجود، باوقار مناس
ــینی هنرمندانه اش به کار تکامل بخشیدن به  خلوت نش

خلق آثارش می پردازد. 
ــمان بهاری آکنده از ابرهای باران زاست. ناگهان  آس
ــی ها  ــدید و انعکاس نور بر نقاش فضای آتلیه از برق ش
ــه پنجره ها  ــان می غرد ک ــد چن ــود. رع ــب آور می ش رع
ــا جهان را  ــدید سیل آس ــد و رگبار ش ــرزه درمی آین ــه ل ب
ــوید، اما لحظاتی بعد آفتاب از پس ابرهای سیاه  می ش

ــبزی  ــت که س ــتی اس ــود. در هوای بهش نمایان می ش
درختان به نقاشی ها سرایت می کند و حضور آدم و حوا 
در نقاشی ها نمایان و کم کم لحن شاعرانه و عاشقانه بر 

آثار حاکم می شود. 
ــه پهن  ــف آتلی ــی ها را ک ــی نقاش ــرزی یکی یک فرام

می کند: مرد، زن، عشق، خانه، درخت، پنجره. 
ــرش از راه دور نگران حال  تلفن زنگ می زند. همس
اوست و بچه ها سلام می رسانند. به همسرش می گوید: 
ــت، دارم نقاشی ها را نشانش می دهم.  کلانتری اینجاس
ــت و پایان  ــانیم. پایان سفر آنهاس ــلام می رس به هم س
تنهایی او. صدای سوت قطار از ایستگاه مشهد به تهران 
ــردی را می بینی  ــود.  در یکی از آثارش م ــنیده می ش ش
ــیده  ــقانه در آغوش کش ــه درخت، خانه و زن را عاش ک
ــاش را در آن چهره می بینم که از  ــت و من، خود نق اس
ــیفتگی به زیبایی ها سرانجام در میانه سالی همه  سر ش

جهان و کائنات را عارفانه در آغوش کشیده است. 
ــت. تماشای  کف آتلیه گنجایش آن همه کار را نداش
ــانی نبود، بنابراین  ــدود بیش از صداثر کار آس چیزی ح
ــی  ــه مرحله گزینش ــا را طبقه بندی کردیم و در س کاره
ــاعت ها  ــا می کنیم؛ کاری که س ــه دقت تماش ــا را ب آنه

ــاده کردن  وقت ما را گرفت و گفت وگویمان در بحث س
(استیلیزاسیون) به درازا کشید. بحث درباره اینکه ذهن 
ــه تاریخ و تمدن  ــان در روند تکاملی خود در عرص انس
ــت، ولی انسان برای  ــادگی به بغرنجی رسیده اس از س
ــا می پردازد؛ همان  ــاده کردن آنه درک موضوعات به س
ــدرن که در عین حال توضیح  ــادگی موجود در هنر م س
ــت.   ــای نهفته در پیچیدگی ها و بغرنجی هاس ظرافت ه
ــته از بحث و کلنجار در کارها چای می نوشیم  حالا خس
ــد. می گویم اگر  ــه دود می کن ــیگارش را متفکران و او س
ــبی  ــیر مناس ــاید تفس ــده بود، ش حرف هایمان ضبط ش
ــگاهت بود، حیف که منتقد نقاشی نیستم،  برای نمایش
ــد: ولی من  ــم. او می گوی ــتان می نویس ــط داس ــن فق م

نوشته هایت را خیلی دوست دارم. 
ــت ها صدای  ــت. از دوردس ــروب کرده اس آفتاب غ
ــی می کنم.  ــد. خداحافظ ــرب به گوش می رس اذان مغ
ــاختمان، او را در قاب روشن پنجره می بینم که  بیرون س
دستش را دراز کرده تا برایم تکان دهد، اما دست هایش 
ــوند و فراتر  ــمان دراز و دراز و درازتر می ش ــوی آس به س
ــد تا همه جهان و  ــا، درخت ها و ابرها می رون از خانه ه

کائنات را در آغوش بگیرند. 

ــا مجموعه طراحی هایش  ــتر ب علی فرامرزی را بیش
ــرات ازلی او از زندگی  ــند؛ طرح هایی که خاط می شناس
ــن جهت  ــد. از ای ــو می کن ــی را بازگ ــت رفته ایران ازدس
ــت رفته ایرانی، زیرا طراحی های  می گویم زندگی از دس
فرامرزی اشاره ای نزدیک و مستقیم به گذشته ای است 
که زمان زیادی از آن نگذشته است. او به همین چندی 
ــا به یاد می آورد  ــاره دارد؛ زمانی که خاطره م پیش اش
ــی رو به مرگ خود  ــون تنها در خاطره ما زندگ ولی اکن

را تجربه می کند.
ــطوح سیاه و سفید  حقیقت تلخی که به خوبی با س
ــده  ــیم ش ــن بر صفحه های کاغذ ترس و بافت های خش
ــزون بر  ــیحون اف ــرزی در نگارخانه س ــا فرام ــت؛ ام اس
ــی هایش را  ــه طراحی ها، مجموعه ای از نقاش مجموع
ــی های فرامرزی، هر چند  ــت. نقاش نیز به نمایش گذاش
ــیمی طراحی ها را دنبال می کنند، اما  ــیوه ترس همان ش
خواستگاهی دیرینه تر را نشان می دهند. پیش از هرچیز 
ــی از ماهیت  ــرزی باید بخش های ــش آثار فرام در خوان
ــرد.  فرهنگ ایرانی در  ــکافی ک فرهنگ ایرانی را کالبدش
ــامان متعددی را  ــامان و نابس طول تاریخ، دوره های س

پشت سر گذاشته است، اما در تمام این دوران چارچوبی 
ــت، هرچند اکنون این قوام به  مطمئن قوام آن بوده اس
ــدار همین امر  ــکلی روزافزون سست می شود و هش ش
ــن وجود  ــت، با ای ــای فرامرزی اس ــی در طرح ه محرک
ــتمرار فرهنگی  ــت که اس ــطه همین چارچوب اس واس

ایرانی میسر شده است. 
ــه نگاره های  ــمی، رجوع ب ــه هنرهای تجس در عرص
هنرمندان ایرانی در طول تاریخ می تواند زمینه خوانش 
ــا را فراهم کرده و نحوه عمل و  ــوب فرهنگی آنه چارچ
ــخص کند. اصولی که ما  ــورد عمل را نزد آنان مش بازخ
ــیم، درواقع  ــوان اصول نگارگری ایرانی می شناس به عن
ــت که عمل و بازخورد عمل این  چارچوب فرهنگی اس

هنرمندان را شکل داده است. 
ــدن تصویر در نگارگری ایرانی به جای  قاب در قاب ش
ــایه پردازی که در  ــتفاده از س ــیم عمق نمایی با اس ترس
ــی اروپا رواج داشته، دال بر گرایش بی بدیل خالق  نقاش
ــه را بر  ــدی که هندس ــت. هنرمن ــه خردگرایی اس اثر ب
ــی خردگرایانه دارد و شیوه  آثارش حاکم می کند، نگرش
ــا بازخورد های  ــه در تضاد ب ــت ک ــرش منطقی اس تفک

احساسی رمانتیسیسم قرار می گیرد. 
ــاله کلید مهمی برای خوانش صحیح  درک این مس
ــی های فرامرزی نزدیکی  ــت، زیرا نقاش آثار فرامرزی اس
زیادی با نگارگری ایرانی دارد. هرگاه در نگارگری ایرانی 
ــم، می توانیم  ــات را نادیده بگیری ــت دقیق جزیی پرداخ
ــینی  ــات آن را صرف نظر از موضوع در همنش خصوصی
ــتفاده از  ــای گرم، قاب در قاب بودن تصاویر و اس رنگ ه

رنگ های طلا و نقره بیان کرد. 
در آثار فرامرزی نیز با وجود تخلیص بسیار طبیعت، 
ــاب در قاب بودن  ــرم، ق ــینی رنگ های گ ــاهد همنش ش
تصاویر و استفاده از رنگ های طلایی و نقره ای هستیم. 
حتی موضوع آثار فرامرزی نیز تحت تاثیر بسیاری از آثار 
نگارگری است و نمایش دشت و دمن ایران در آن دیده 

می شود. 
ــاس منطقی ارایه داد  ــع می توان اینجا یک قی درواق
ــرزی مانند نگارگری  ــن ترتیب گفت که آثار فرام و به ای
ایرانی بازنمای تمایل خردگرایی هنرمند است. اما نکته 
ــلی از هنرمندان  ــان نس ــه فرامرزی در می ــت ک اینجاس
ــی از  ــش به بیان ناش ــام گرای ــکل ع ــا دارد که به ش ج

ــل بیش  ــی دارند. این نس ــی و عاطف ــای حس خلجان ه
ــتی  ــتره اکسپرسیونیس ــز به بیان هیجانی آبس از هر چی
ــمرد  ــم را ممدوح می ش ــی داد. فیگوراتیس ــت م اهمی
ــل نیز  ــیاری از هنرمندان همین نس ــد اکنون بس (هرچن
ــیوه ای افراطی روی آورده اند) و  ــم به ش به فیگوراتیس
به دنبال لحظه ناب الهام هنری بود (که البته لحظه ای 

چندان خردورزانه نیست). 
همین مساله موجب شده است تا هنرمند از جریان 
ــود اما این  ــاره رانده ش ــمت کن ــل خود به س اصلی نس

مساله دخالتی در ارزش کار هنری او ندارد. 
ــاس گرایانه در بطن  ــد جریان خردورزانه و احس رش
ــیر مدرنیته را رقم  ــم، زایش نبرد دایمی در مس مدرنیس
ــرانجام هنر را به پست مدرنیسم رهنمون شد.  زد که س
هنرمند بر حسب شیوه تفکر خود متمایل به یکی از این 
ــود و فرامرزی به دلیل رشد در  میدان های فکری می ش
ــنتی ایرانی تنیده  ــتر فرهنگی که با چارچوب های س بس
شده بوده، به سمت خردگرایی متمایل شده است. آثار 
فرامرزی، تصویر بازگویی احساس از دریچه عقل است، 

به همین دلیل نیز رو به نگارگری ایرانی دارد. 

چارچوب عقل يا نگارگرى ايرانى سيماى نقاش در قاب پنجره

«بی فصـل» نـام آخریـن نمایشـگاه علی فرامرزی اسـت 
کـه از ۱۹تـا ۲۶دی  در گالـری سـیحون برگـزار می شـود؛ 
۱۰تابلوی- طرح  واره- سیاه وسپید که شش تایش در ابعاد 
یک دریک و نیم و بقیه کوچک تر از این ابعاد هستند. بزرگی 
و گسـتردگی این تابلوها، فرامرزی را به چالش می کشـد. 
اینهـا خیلـی به زمـان و مکان مشـخصی اشـاره نمی کنند 
و شـاید همچنـان در یـک دوره تاریخی و در حـال گذار و 
تکرارشدن هستند. مخاطب این آثار هم عام و هم خاص 
می تواند باشـد و فرامرزی دوست دارد که زیبایی شناسی 
کارهایـش بـرای هرنوع مخاطبـی راضی کننده باشـد و او 

دوست دارد کارهایش دیده شود. 

ایده آغازین نمایشگاه اخیرتان از کجا آمد و چگونه  �
به ایده این نمایشگاه در گالری سیحون رسیدید؟ 

من چون سه سال پیش در گالری سیحون نمایشگاهی 
ــه نمایش درآمد،  ــا کارهای رنگی ام ب ــتم که در آنج داش
ــزار کنیم،  ــگاه را برگ ــتیم این نمایش ــار که می خواس این ب
آقای سیحون به آتلیه ام آمد و این دوره کارهایم را دیدند 
ــفید  ــه کارهایم سیاه وس ــی اصرار کردند ک ــار خیل و این ب
باشد. البته اینها طراحی و به اصطلاح درست تر طرحواره 
ــگاه مکمل  ــت این نمایش ــی علاقه داش ــتند. او خیل هس

نمایشگاه قبلی باشد. 
این طرحواره برای چه زمان و دوره ای است؟  �

ــروع کردم و  ــال های پیش ش ــت از خیلی س در حقیق
ــه دوره ای از کارهایم  ــران گفته اند، ب ــور که دیگ همان ط
ــده و به اصطلاح  برمی گردد که از نوعی فضاهای ساده ش
ــن فضای  ــارم بی ــون آث ــت. تاکن ــوردار اس ــتایی برخ روس
ــان و در جریان بوده است. در  ــتایی و شهری در نوس روس
ــذار را به  ــان در حال گ ــت این کارها موقعیت انس حقیق

نمایش می گذارد. 
گذار از سنت به مدرنیته؟  �

از  و  ــدرن  ــه م ب ــنت  از س ــه.  بل
ــهر که در زمینه مسایل  ــتا به ش روس
ــی و اجتماعی این  ــی، تاریخ فرهنگ

دوره را پشت سر می گذاریم. 
به نوعـی بـه زندگـی و تجربه  �

خودتان هم برمی گردد؟ 
 دقیقا همین طور است، مساله ای 
ــی و اجتماعی و از  ــاظ فرهنگ به لح
نظر تاریخی در ذهنم هست و خودم 

نیز این گذار را دیده  ام. 
بنابراین همواره در نقاشی تان  �

نـگاه  نوعـی  ارایـه  به دنبـال 
اجتماعی بوده اید؟ 

ــه در اصل در  ــد ک ــه. می دانی بل
ــل عقب تر برویم، آنها از  جامعه شهری، اگر برای یک نس
ــهرهای کوچک یا بزرگ کوچ کرده  و حالا  ــتاها به ش روس
همه شهرنشین شده اند اما هنوز فرهنگ و نگاه روستایی 
ــته به فضای شهری پرتاب  ــت چراکه ناخواس بین ما هس
ــده ایم و این ما را دچار مشکلات و مسایل اجتماعی و  ش
ــی داریم که  ــی می کند. به همین دلیل کمترنقاش فرهنگ
ــایل شهر بپردازد یا بخواهد با نگاه تایید و  بخواهد به مس

نوستالژیک، زندگی شهری را نقاشی کند. 
بنابرایـن هنوز در جایی دیگر هسـتید که ریشـه در  �

آنجا دارید؟ 

ــهری  ــایل ش ــا عمرمان را اینجا می گذارنیم و با مس م
ــته  ــتالژیک ما به گذش ــس نوس ــم اما ح ــی می کنی زندگ
ــی و محیطی که از  ــت جغرافیای ــته زیس فرهنگی و گذش
آنجا آمده ایم، متوجه است و به ریشه هایمان می پردازیم. 

خودتان اصالت کجایی دارید؟  �
ــه امامزاده یحیی و در  ــده ام، در محل تهران به دنیا آم
ــده ام اما پدرم در روستای رینه که  همان منطقه بزرگ ش
ــت، زندگی می کرده  ــتایی در نزدیکی قله دماوند اس روس
ــا می رفتیم. فضایی  ــلاق به آنج ــتان ها برای یی و ما تابس
دارد که در آن احساس آزادی می کنیم و جذابیت زیادی 
برایم دارد. در حقیقت آن نگاه و خاطرات در من هست. 
ــی و درختان  ــی ام حیاط بزرگ قدیم ــه دوره کودک مدرس
ــای معلمانش  ــت و من از آن فضا و تنبیه ه ــیار داش بس
ــی هایم نمود  ــه این هم در نقاش ــته ام ک ترس و بیم داش
ــه برایم جذاب و دلچسب  ــت. محیط آن مدرس یافته اس

نبود. 
چالش با خود؟  �

ــا که خیلی  ــان و اینجور چیزه ــره، امتح ــرس از نم ت
فضای سرکوبگر داشتیم و مجموعه این تضادها ذهنیت 

مرا در این دوره شکل می دهد. 
ایـن سیاه وسـفید هم ریشـه در همیـن تضادهای  �

بارزشده در ذهنیت شما دارد؟ 
یک مقدار همین می تواند باشد و وقتی می خواهم به 
عمق نزدیک تر شوم، به ناچار باید کار با رنگ به حداقلش 
ــری مثل  ــر دیگر بص ــد و عناص برس
ــت ها  ــطوح، بافت، خط و کنتراس س
ــدا می کند برای  ــتری پی اهمیت بیش
اینکه مقصود و منظورم را بیان کند. 
طبیعتا خلاصه بودن ابزار کاری یکی 
ــا آن بتوانم  ــیله هایی بود که ب از وس
ــق و ذات حس خود  ــه عم ــتر ب بیش

نزدیک شوم. 
� گاهی در نقاشـی هایتان احساس 
می شـود بـه صـدای ایـن شـهر فکر 
کرده اید، به نظرتان تهران چه صدا و 

موسیقی ای دارد؟ 
ــط  محی ــی  خیل ــزرگ،  ب ــهر  ش
ــت،  آرامش دهنده و پذیرنده ای نیس
ــاید اکثریت  ــودم و ش ــی در خ ــول و دگرگون ــرم تح به نظ
ــرده، این صدا  ــدا ک ــدت تغییر پی ــردم ما به ش ــگ م فرهن
ــت و تحولات  ــت، بیشتر احساس تنش اس ــرکوبگر اس س
ــان  خودم ــرل  کنت از  ــرون  بی ــزی  چی و  ــرل  غیرقابل کنت
ــان   ــهر و در گذار، انس ــان  در ش داریم. به همین دلیل انس
خوشحالی نیست و اتفاقی است که بیرون از اراده آدم ها 
ــت.  ــول تصمیم گیرنده نیس ــرد و در این تح ــکل می گی ش
ــیقی هم همین حس را دارد و تکرارها و ریتم ها در  موس
ــن فضا از چنین  ــی هایم اهمیت پیدا می کند و همی نقاش

حسی به وجود آمده است. 

در کارهای اخیرتان این صدا چگونه انعکاس یافته  �
است؟ 

ــود دارد و تاکید روی  ــن صدا از راه ریتم و تکرار وج ای
ــطح، بافت و بقیه عناصر بصری است که  تضاد، خط، س
ــیقی  کمک کرده اند نوعی فضا را ایجاد کند و حالت موس
ــته می شود و  به خود بگیرد. همین طور فضا و فرم شکس
ــتر برندگی و تیزی ایجاد می کنند که به لحاظ  ــاید بیش ش
تکنیکی، فضاها را درهم می شکنند. در حقیقت استمرار 
ــیله ای  ــرد. این جهش ها وس ــوال می ب ــه را زیر س و ادام
ــه ها و بلورهای شکسته  ــده اند که بیشتر از پشت شیش ش
ــدن  واقعیت آن طرف خودش را نگاه می کند. شکسته ش
ــد و اینگونه  ــاد نمی کن ــتگی را ایج ــاس دلبس فضا احس

ــت. تا می آید  ــهرها در حال دگرگونی و تحول یافتن اس ش
ــته می شود.  ــود، فضا و واقعیت شکس که با ما اخت بش

منقطع شدن گاهی برجسته می شود. 
نوعی فضای هیستریک و پریشان؟  �

ــت چون جایی برای آرامش در  ــک همین اس  بدون ش
ــدن ها نیست. خیلی نمی توانیم  بین تیزی ها و جابه جاش
ــتن ها  ــته در این شکس ادامه اش را دنبال کنیم و چشم بس

ادامه یک زندگی را نمی تواند پیدا کند. 
در جایـی گفته اید هنرمندی خودآموخته هسـتید،  �

یعنی خودتان نقاشی را آموخته اید؟ 
من دوره های آموزشی را طی نکرده ام. دوره آکادمیک 
ــب و آموزش  ــور مرت ــتاد به ط ــتر اس ــم نرفته ام و بیش ه

ــی کاری نزد مرحوم جعفر پتگر  ندیده ام. دوره  کوتاهی کپ
رفتم و چندکپی آنجا کار کرده ام. همچنین رابطه دوستی 
ــته ام که در این دوره هم  ــا برادرزاده اش نامی پتگر داش ب
طبیعت کار می کردیم و من نکاتی را از او آموخته ام. من 
آن موقع به تکنیک مسلط نبودم و این دوره ها کوتاه مدت 
بود. بیشتر از خودم آموختم به این معنی که با نگاه کردن 
ــردم و با  ــودم را پیدا ک ــکاوی، راه خ ــران و کنج ــه دیگ ب

کارکردن این آموزش خودآموخته را کامل تر کرده ام. 
درخـت در آثارتـان اغلـب حضـور پررنگـی دارد.  �

چـرا روی درخـت متمرکز شـده اید و ایـن درخت چه 
پیش زمینه ای برای شما داشته است؟ 

ــان دوره  ای برمی گردد که  ــاید دلایلش به هم البته ش

ــی های طبیعت کار می کردم. فضاهای نوستالژیک  نقاش
ــتایی که در آن درخت، دیوارها و خانه های روستایی  روس

از المان های نقاشی هایم شده است.
و  ــط  خ ــوان  به عن ــت  درخ از  ــی  تکنیک ــاظ  به لح  
ــرده ام. آنچه  ــتفاده ک ــده اس ــده و امتداد دهن ــر برن عنص
ــاک  ــی در خ ــت اول؛ جای ــهود اس ــم مش در درخت های
ــه در جایی  ــتند و ریش فرونمی روند و به نوعی معلق هس
ــه و  ــرض و طول کار پیش می روند و ریش ــد و در ع ندارن
ــده  ــت. دوم، درخت هایم بریده ش ــخص نیس بنیادش مش
هستند و شاخه هایش در جایی قطع می شوند و سطحی 
ــطوح  ــد. در حقیقت اینها علاقه ام به س ــاد می کنن را ایج
ــت و بازی هایم با فرم را نشان می دهد که ویژگی های  اس

خاص این درخت هاست. 
شـما در این سـال ها در حوالی میدان ونک کلاس  �

آموزش نقاشـی بـرای جوانـان دارید، به عنـوان یکی 
از آموزش دهنـدگان بخشـی از نسـل جـوان، سـبک 
کارهایی را که در ایران جریان دارد، چگونه می بینید؟ 
در آنجا علاوه بر نقاشی، طراحی و مجسمه سازی هم 
ــانی را بیرون آورده که  آموزش می دهم. این آموزش کس
ــد که اول، فکر می کنم فرهنگ  کارهایی را ادامه می دهن
ــزان  ــاد و می ــم ایج ــا و مراجعان ــی را در خانواده ه نقاش
ــای آزاد،  ــت. در کلاس ه ــتر کرده اس ــدی را بیش علاقه من
افراد با آمادگی های مختلف شرکت می کنند و افراد از آن 
پیروز می آیند که این خود اشاعه دهنده فرهنگ تجسمی 

در عامه مردم خواهد بود. 
از شاگردان خوبتان نام می برید؟  �

ــن  رامی و  ــدی  عاب ــه  هنگام ــان زاده،  علی خ ــمیرا  س
ــعادت مجسمه ساز و نقاش و خیلی های دیگر که الان  س

حضورذهن ندارم تا نامشان را بگویم. 
پیـش از ایـن در گفت وگویی از خطـرات در کمین  �

نقاشـان گفته بودید. این خطرات بیشـتر از چه ناحیه 
و افرادی است و راه حل پیروزشدن بر آن چیست؟ 

ما از حدود ۱۰سال پیش به یک اتفاق در نقاشی دچار 
شده ایم که شاید تاثیر دوگانه ای داشته باشد که در بخش 
اقتصاد هنر تجسمی بیشتر تاثیرگذار است. از سال۸۳ که 
ــد، این امری برای فروش  ــپوی تالار وحدت برگزار ش اکس

ــه مرور  ــد و ب ــی ش ــای نقاش تابلوه
ــترش  ــس از آن گس ــان پ ــار نقاش آث
ــن دلیل بحث  ــت. به همی یافته اس
ــمی  ــر در هنرهای تجس ــاد هن اقتص
ــس از رفتن  ــد و پ ــته ش ایران برجس
ــی های ایران به حراج های  آثار نقاش
بیرونی، این بحث تاکنون ادامه یافته 
ــایل مثبت و  ــث، مس ــت. این بح اس
ــته  ــودش را به همراه داش منفی خ
ــن روی که باعث  ــت؛ مثبت از ای اس
ــردم و جوان ها  ــویق و ترغیب م تش
ــمی تا  ــن هنرهای تجس و جدی گرفت
ــاید یکی از  ــت. ش ــده اس به امروز ش
ــگاه هایی  دلایلی که هرهفته نمایش

ــان  دهد این شکوفایی  ــت که نش ــود، این اس برگزار می ش
ــاده و یکی از دلایلش  ــمی به لحاظ کمی اتفاق افت تجس
بحث اقتصاد هنر است. اما مسایلی را هم که با خودش 
ــان  ــدن به خصوص برای نقاش ــک نوع الگوش می آورد، ی
ــکده ها و نگاه  ــه دانش ــی تاثیرش ب ــت و حت جوان تر اس

استادها در بحث آموزش هنر پیش رفته است.
ــپره می کشند و این   برای مثال یک دوره نقاش ها اکس
نوع نقاشی، برجسته و الگو می شود و شوربختانه هرنوع 
ــود یا در دوره ای  نگاه دیگری به واپس گرایی متهم می ش
ــی عرصه هنرهای تجسمی ما را درمی نوردد  خط- نقاش

ــده  ــی فیگوراتیو متوجه ش و الان دوباره نگاه ها به نقاش
است. در حقیقت به این صحنه نگاه می کنم و باز همان 
ــی را در کارهایم  ــای فرهنگ ــدن فضاه ــث منقطع ش بح
ــان می دهم. در این دوره های کوتاه در حقیقت بیش  نش
ــد الگو و راهنمای  ــد و بتوان ــه نیازهایم مدنظر باش از آنک
ــد؛ بیشتر نگاه به آنچه است که قرار است  هنرمندان باش
ــد و مورد خرید قرار گیرد. این را نوعی ذوق زدگی  بفروش
می دانم که طبیعی است به این گستردگی و جدیت وارد 
ــدن برایمان تازگی  ــه بین المللی ش ــث حراج و عرص بح
ــی و اجتماعی در این اتفاق  ــی عوامل داخل دارد. از طرف
ــد زندگی هنرمندان ما  ــی تعیین کننده بودند. این رون خیل
ــیار تهدید می کند. طبیعی است  را به لحاظ اقتصادی بس
ــه هر چیزی  ــد ب ــرای اینکه به نقطه امنی برس ــد ب هنرمن
ــان  ــن کند، توجه نش ــاظ اقتصادی تامی ــه لح ــه او را ب ک
ــان جویای نام که در مقطعی  می دهد؛ به خصوص جوان
ــان در حال  ــان قرار دارند که اقتصاد زندگی ش از زندگی ش
ــتری جذب این فضاها  ــکل گرفتن است و با شدت بیش ش
ــا اینکه واقعیت  ــد. این دوره ها خواهند بود ت خواهند ش
ــا، فروش ها  ــمی م ــد. در فرهنگ تجس ــان جا بیفت برایم
ــکل داده، معادل با  ــازار را ش ــتند و آنچه ب یک بازار هس
ــت و در آن بحث  ــادی اس ــازار اقتص ــازوکارهای هر ب س
ــکل  ــن موفقیت را ش ــی کمی از ای ــد خیل ــت، درص کیفی
ــد. یک عامل مهم دیگر حضور اینترنت و ارتباط با  می ده
جهان بیرون و امکان مسافرت به خارج و تبادل فرهنگی 

با فضاهای بیرون است. 
چه کار باید کرد؟  �

ــرار بگیرد تا جایگاه  ــی و تحلیل ق باید مدام مورد بررس
ــدان ما باید بتوانند  ــی و عینی خودش را بیابد. هنرمن واقع
ــا در  ــد، ب ــاب می کنن ــوان راه و روش انتخ ــه عن ــه را ب آنچ
ــد. این به این  ــر بگیرن ــی آن را در نظ ــن فاکتورهای نظرگرفت
معنی است که این سازوکارها و فروش ها خودشان مشکل 
دارند چون نزدیک ۳۰۰سال است که 
ــن مراکز و حراج ها  در اروپا و غرب ای
ــا تاثیرات  ــد. البته در آنج جریان دارن
خودشان را هم گذاشته اند. به هرحال 
ــا این  ــا ب ــدان در آنج ــف هنرمن تکلی
ــی و اقتصادی  ــات اجتماع نوع اتفاق

روشن تر و واقع بینانه تر است. 
� چشـم انداز و افق آینده را چگونه 
می بینیـد؟ همیـن رونـد و سـبک را 

ادامه می دهید؟ 
ــه کلمه  ــت ک ــکل اس ــم مش برای
ــه انجام  ــرای کارهایی ک ــبک را ب س
ــودم در  ــرم. خ ــه کار بب ــم ب می ده
ــی کرده و دیگران  هردوره ای کارهای
ــکل  ــته اند؛ فضاهایی که به ش ــاره اش نقد نوش ــم درب ه
ــت و من با فکر چندوجهی با این قضیه  دوره تاریخی اس
ــاس و  برخورد می کنم. در مقطع های مختلف بنابر احس
نیازی که حس می کنم، به یکی از این شیوه های کاری ام 
پرداخته ام و آن را جلو می برم. به همین دلیل آینده برایم 
ــت.  ــکل اس ــت و این کار برایم مش غیرقابل پیش بینی اس
ــبیه می کنم که در باغش  ــودم را به باغبانی تش گاهی خ
ــدام در حال چرخیدن در باغ  ــان مختلفی دارد و م درخت
است و به آنها رسیدگی و سعی در جلوبردن و بهترکردن 

گیاه های خودش می کند. 

گفت وگو با علی فرامرزی، نقاش

در حال گذار و تکرار بی فصلی

ــط  ــواده ای متوس ــال۱۳۲۹ در خان ــرزی س ــی فرام عل
ــدر او از  ــی به دنیا آمد. پ ــی امامزاده یحی ــه قدیم در محل
ــده و در این محل  ــتاهای اطراف دماوند به تهران آم روس
ــرزی در همان محله قدیمی به  ــکنی گزیده بودند. فرام س
ــه ویژه  ترس از  ــه و تنبیه و ب ــتان رفت. ترس از مدرس دبس
ــتان که در میان درختان بلند  بنای قدیمی و خوفناک دبس
ــت، کابوس های شبانه کودکی او را شکل می داد  قرار داش
ــه از آن دوران در ذهنش  ــت ک ــن خاطراتی اس و فردی تری

رسوب کرده است. 
ــن امن  ــا به دام ــن ترس ه ــرار از ای ــرای ف ــرزی ب فرام
ــا و  ــن ترس ه ــاب همی ــرد و بازت ــاه می ب ــردازی پن خیال پ
ــت که امروز از لابه لای طرحواره های او  خیال پردازی هاس
سرک می کشند و خود را می نمایانند. دبیرستان هم، مانند 

ــکنجه بود و هنوز کلاس نهم  دبستان، محیطی سراسر ش
ــی جعفر پتگر رفت.  را تمام نکرده بود که به کلاس نقاش
آشنایی با محیط تازه و دوستانی که حضورشان آزار دهنده 
نبود روزنه امیدی در برابر او گشود و تصمیم گرفت نقاش 
ــان، فرامرزی از راهی به وادی هنر وارد شد  شود. بدین س
که ستاره راهنمای آن پتگر بود. به دبیرستان هم می رفت 
اما در سال آخر، دبیرستان را ترک کرد و یک سره به نقاشی 
ــنا شد و همراه  ــال ها با نامی پتگر آش روی آورد. در این س
ــه طراحی و  ــوزش می دیدند ب ــه از وی آم ــی ک او و گروه
ــی از روی طبیعت و چشم اندازهای آن پرداخت. اما  نقاش
بیش از همه، آنچه از تجربه های خود آموخت راه وروش 
ــود آموخته بار  ــی خ ــکل داد و او را نقاش ــی او را ش نقاش
ــیاری  ــواری پیمود از بس ــی را که فرامرزی با دش آورد. راه
ــگاه های تجربه های هنری می گذرد و به زندگی  از آزمایش
ــت ها آموخت که اشیا در نورهای  ــد. از امپرسونیس می رس
ــزان آموخت که  ــد. از س ــوض می کنن ــکل ع ــون ش گوناگ
ــی مختصر کرد.  ــکل های هندس طبیعت را می توان به ش
ــان  ــدرت تحریف های ذهنی را به او نش ــت ها ق سمبولیس

ــو یاد گرفت  ــد، ترکیب بندی معماری گونه را از پیکاس دادن
ــد که هنر را پاره پاره  ــنا ش و در کنار اینها با نظریه هایی آش

می کند. 
نقاشی های فرامرزی بر مدار سه محور اصلی طبیعت، 
ــال به  ــه ح ــد در هم ــود. می خواه ــان می ش ــهر و انس ش
ــت ظاهر  ــی و حقیقت پنهان در پس پش محتوای احساس
ــان نزدیک می شود و همان  فرم ها و عناصر طبیعت و انس
ــت را هم بنمایاند. در طراحی ضمن ترکیب بندی به  حقیق
ــد که رها از  ــز می پردازد و می کوش ــازی و ایجاز نی ساده س
ــی و بنیادین را نمایش  ــیه پردازی ها، تنها عناصر اصل حاش
ــر و انتزاعی  ــری طبیعتی مختص ــد و معادل های بص ده
ــکل طراحی هایش به گونه ای است  ــد. ش را به تصویر کش
ــت و آنچه از  ــیده اس ــا را در یک نفس کش ــی آنه ــه گوی ک
ــه دارند، به  ــرزی کیفیتی معماری گون طرحواره های فرام

همین شکل هم دیده و دریافت می شوند. 
ــی های فرامرزی، سبک ناپایدار و زودگذر است  در نقاش
و فرم، اگرچه گهگاه، اینجا و آنجا سیال می شود اما شکلی 
ابدی دارد و انگار باید تا به ابد به همین شکل بماند. شکل 
ــان دیدن و در یافتن  ــی فرامرزی مانند دیالکتیک می طراح
ــت. نوعی در گیری  ــری ممتد با آن اس ــریع ایماژ و در گی س
ــی رود و از همین  ــای تصمیم گیری فراتر م ــه از لحظه ه ک
ــال ها بی آنکه  ــد، می تواند س ــذر چنین به نظر می رس رهگ
ــتگی کند به یک مضمون واحد بپردازد، چرا  احساس خس
ــه هر ایماژ به ایماژی تازه راه می برد و منظری تازه پیش  ک
ــاید. طراحی های فرامرزی شکل یادآوری  چشم او می گش
ــش را  ــای زادگاه ــی و کوچه باغ ه ــرات دوران کودک خاط
ــهری درمی آمیزد و انگار  ــه با نمادهای معماری ش دارد ک
ــا او را از آن خاطرات جدا  ــت ت ــزی نیس ــن میانه چی در ای

ــی اش هم برآمده از خاطرات قدیمی و حاصل  کند. نقاش
ــت که طراحی های خود او در  ــفر در قلمرویی اس سیروس

برابرش می گشایند. 
ــز را برعهده  ــنتی و متداول، همه چی ــردازی س منظره پ
نمایش زندگی مندی طبیعت از طریق اثر هنری می گذارد 
اما فرامرزی این را برعهده کشف شکل های نهادین محول 
ــی کردن برگزیده  ــرزی برای نقاش ــی که فرام می کند. روش
ــه از طریق  ــت اما ن ــی از طبیعت اس ــع تهیه گزارش درواق
ــخه برداری از طبیعت، می خواهد دریافتش را نقاشی  نس
ــان دهد  ــد و نوعی هم آرایی در توازی با طبیعت را نش کن
ــطه های  ــی طبیعی را جایگزین سفس ــان، بینش و به این س
ــته  ــیطره داش ــم انداز س اندوهناکی کند که قرن ها بر چش
است. در کارهایش نوعی آرامش احساس می شود اما این 
ــتایی نیست، نوعی آرامش فرهنگی است. در  آرامش روس

ــهر نیز با نمایش دیوارها و پنجره هایی که انسان ها را از  ش
ــدید کننده تنهایی  هم جدا می کنند، به عنوان یک عامل تش
می نگرد و با احساسی نظم یافته آن را به تصویر می کشد. 
ــی چهره ها و فیگورها از این آرامش  اما در طراحی و نقاش
ــانی دیده نمی شود و آنچه خود را  و خستگی ناپذیری، نش

به رخ می کشد، هیجان و اضطراب است. 
ــان هم، از  ــور انس ــره و فیگ ــی چه ــرزی در نقاش فرام
ــتفاده می کند که  ــازه هایی اس ــای پهن و س ــان خط ه هم
ــکل  ــای او را ش ــه طرحواره ه ــتعاره های بنیادانگاران اس
می دهند. ساختار معماری گونه و بهره جویی از سازه ها و 
ــر محدود، او را به گزینش مضمون هایی وا می دارد  عناص
ــن بدهند و  ــاده انگاری ت ــازی و س ــه هرنوع ساده س ــه ب ک
ــای  ــله محدودیت ه ــک سلس ــود را در ی ــت وپای خ دس
ــرو منظره پردازی  ــد که در قلم ــته قرار می ده خودخواس

ــه میان می آید، از  ــان ب عیبی هم ندارد، اما وقتی پای انس
ــه معانی تازه و بالا تر  ــی انتظار می رود که در اندیش نقاش
ــد و به  ــاختار هویت هم باش ــاله و س ــه به فکر مس از هم
ــناختی که هر  ــواری ها و پیچیدگی های روانی و روانش دش
ایماژ با خود به پرده نقاشی می آورد نیز بپردازد. فرامرزی 
ــای واقعی و  ــن ویژگی ها دایم ج ــای پرداختن به ای به ج
ــی را به عرصه  ــوض می کند و پای منطق ــی را ع غیرواقع
ــی خود باز می گشاید که ناگزیر باید آن را در خواندن  نقاش
متن طرحواره های او دخالت داد. به خط های پهن منطق 
ــه فیگور حمله ببرند و  ــری خود اختیار می دهد تا ب تصوی
ــگرد، طراحی  ــاد آن را از هم بدرند. با این ش ــر لازم افت اگ
ــتگی از  ــم و خس ــدا می کند که گویی بیان خش ــکلی پی ش
ــی نمایش دادن  ــت که در پ ــن به هویتی اس ــت نیافت دس
ــت که طراحی بر  ــت. در فرآیند همین کار اس آن بوده اس
ــی می یابد و اختیارات  ــم حضور صاحب چهره چیرگ توه
خود را به دست می آورد. آنچه می ماند حضوری بی اراده 
ــت که آن هم دیر نمی پاید و چهره، چنانکه  و وهمناک اس
ــود در درون خط های پهن و فضای  ــیده ش گویی فرو کش

ــود. به این شکل، فیگور و چهره ای  میان آنها ناپدید می ش
ــتی می یابد و هم  ــنا در فرآیند آفرینش هنری، هم هس آش
نابود می شوداما نابودشدنش پر اهمیت تر از هستی یافتن 
جلوه می کندو نشانه پیروزی هنر بر واقعیت انسانی است 
ــتی  ــتاده بود و نماد هس ــه روزگاری در مرکز جهان ایس ک

مطلق شمرده می شد. 
ــرزی کیفیتی  ــای فرام ــه طرحواره ه ــا ب ــن ویژگی ه ای
می بخشد که دوسودایی است. گویی هریک ازطرح هایش 
آینه ای است که در آن انسان و طبیعت به شکلی -درویان 
ــبب همین ویژگی هم  ــود می نگرند. باز به س ــری- به خ گ
ــکل  ــگاه او ش ــته نمایش ــای کوچک و بس ــت که فض هس
ــان و طبیعت را به خود  آوردگاه و جدال تمثیلی میان انس
ــانی که  می گیرد، جدال میان زیبایی ماندگار طبیعت و انس

می کوشد تا خود را ماندگار جلوه دهد. 
ــی از اندام  ــی که فقط بخش ــرزی در طرحواره های فرام
ــد، اندام را  ــراه عناصر طبیعت تصویر می کن ــان را هم انس
ــم را نوعی ریتوریک صداقت  آرمانی تر می نمایاند و رئالیس

هنرمندانه جلوه می دهد. 

آن سوى يك نگاه
 على اصغر قره باغى 
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 پرويز كلانترى

برایم مشکل است که کلمه سبک 
را برای کارهایی که انجام می دهم 
به کار ببرم. خودم در هردوره ای 

کارهایی کرده و دیگران هم 
درباره اش نقد نوشته اند؛ فضاهایی 

که به شکل دوره تاریخی است و 
من با فکر چندوجهی با این قضیه 

برخورد می کنم. در مقطع های 
مختلف بنابر احساس و نیازی 

که حس می کنم، به یکی از این 
شیوه های کاری ام پرداخته ام

آنچه در درخت هایم مشهود است 
اول؛ جایی در خاک فرونمی روند و 

به نوعی معلق هستند 
و ریشه در جایی ندارند 

و در عرض و طول کار پیش می روند 
و ریشه و بنیادش مشخص نیست. 

دوم، درخت هایم بریده شده هستند 
و شاخه هایش 

در جایی قطع می شوند 
و سطحی را ایجاد می کنند

فردريك كارور . منتقد هنر
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